
● 27 ربیع الثانی 1446 ● پنج شنبه، 10 آبان 1403	
● 31 اکتبر2024 		 ● شماره 21622

7ادب و هنر

 

اخبار

»مشق دف« خواندنی شد
مجموعه چهــار جلدی »مشــق دف از دیدار 

تــا شــیدایی« تالیف حســین رضایی‌نیــا، با 

ترجمه انگلیســی مونا شجریان منتشر شد. 

این مجموعــه شــامل کتاب‌هــای »دیدار«، 

»تمرینــات  و  »شــیدایی«  »دلدادگــی«، 

کاربردی« اســت.جلد اول )دیدار( شــامل 

آمــوزش مقدماتــی، متوســطه و پیشــرفته 

دف‌نوازی اســت و به مفاهیم پایه مانند طرز 

قرارگیری ســاز، نحــوه ضربه‌زنــی و تئوری 

ریتم می‌پــردازد. جلــد دوم )دلدادگی( به 

ریتم مقام‌های خانقاهی و کُردی اختصاص 

دارد. جلد ســوم )شیدایی( شــامل اجرای 

قطعــات بــا میزان‌هــای غیررایــج و مولتی 

مترهاست و جلد چهارم تمرینات کاربردی 

برای استفاده در کنار سه جلد دیگر است.

آثار این نمایشگاه صدا 
دارند!

نمایشــگاه گروهــی هنرهــای تجســمی و 

صنایع‌دســتی ایران ـ انگلســتان بــا عنوان 

»نغمه‌های بیگ بن« افتتاح شد.

بــه گــزارش ایســنا، نمایشــگاه گروهــی 

 )Songs of Big Ben( »نغمه‌های بیگ بن«

شــامل هنرهای تجســمی و صنایع‌دســتی 

ایرانی ـ انگلستان از هشتم آبان‌ماه به صورت 

مجازی آغاز بــه کار کــرد. این نمایشــگاه با 

همــکاری گــروه هنــری لومینــارت، مرکــز 

گردشــگری خلاق ایران و روما پالس شکل 

گرفته و کیوریتور آن »مینا عالی‌پور« است.

عالی‌پور درباره نمایشــگاه »نغمه‌های بیگ 

بن« می‌گوید: »در این نمایشگاه سعی شده 

آثاری گردآوری بشود که غالباً فراتر از رسانه 

تصویر باشــند. اگر با دقت به آثار نمایشــگاه 

توجه کنید، متوجه خواهید شد که گویا این 

تابلوها صــدا دارند.«نمایشــگاه »نغمه‌های 

بیگ بــن«، همزمــان در ســایت بین‌المللی 

www. نمایشگاه واقعیت مجازی به نشانی

artsteps.com  برگزار شد.

مارش ایرانی به روایت 
یوهان اشتراوس اتریشی

 »مــارش ایرانــی« اثــر درخشــان یوهــان 

اشــتراوس آهنگ ســاز اتریشــی بــا نگاهی 

جست‌وجوگر به شرق اســرارآمیز، توانسته 

اســت صــدای ســرزمین‌های دوردســت 

را بــه لطافــت و روحیه موســیقی ویــن گره 

بزند و هنــوز هم پلــی زیبا میــان فرهنگ‌ها 

ارکســتر  نوشــت:  زبان‌هاســت.ایرنا  و 

سمفونیک تهران سه‌شــنبه- ۱۵ آبان- در 

یکی از شــورانگیزترین اجراهای خود قصد 

دارد »مــارش ایرانی« اثر درخشــان یوهان 

اشــتراوس دوم، پادشــاه بی‌چون‌وچــرای 

والس‌های جهان را با رهبری مهمان مازیار 

یونســی به روی صحنــه ببــرد. قطعــه‌ای 

کــه در آن، آهنگ ســاز اتریشــی بــا نگاهی 

جست‌وجوگر به شرق اســرارآمیز، توانسته 

است صدای ســرزمین‌های دوردست را به 

لطافت و روحیه موسیقی وین گره بزند. این 

اثر که در دوران نمایشــگاه جهانــی وین در 

سال ۱۸۷۳ به شهرت رسید، هنوز هم پلی 

زیبا میان فرهنگ‌ها و زبان‌هاست؛ آهنگی 

که حس احترام و کشف دنیای تازه را در دل 

هر شنونده‌ای زنده می‌کند.

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب »ایستگاه خیابان روزولت«

گزارشی متقن از حادثه ای مهم در تاریخ انقلاب
به جنگ روایت ها در پیکارهای جهانی توجه لازم را نکرده‌ایم 

گـروه ادب و هنر-تقریـظ حضـرت آیـت‌ا... 
خامنه‌ای بر کتاب »ایسـتگاه خیابان روزوِلت«، 

صبح روز گذشـته )چهارشـنبه ۹ آبان ۱۴۰۳( 

طـی مراسـمی در مؤسسـه پژوهشـی فرهنگی 

انقالب اسالمی بـا حضـور نویسـنده کتـاب، 

معاصـر  تاریـخ  پژوهشـگران  و  کارشناسـان 

ایـران و جمعـی از فعـالان حادثـه‌ تسـخیر لانـه‌ 

جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، 

منتشـر شـد.

متن تقریـظ رهبـر انقلاب اسالمی بر ایـن کتاب به 

شـرح زیر است:

»بسمه‌تعالی

ـ این، گزارشـی متقـن و پرفایـده از یـک حادثه‌ 
مهـم در تاریـخ انقلاب یعنـی تسـخیر لانـه‌ 
کتـاب  اسـت.این   ۵۸ سـال  در  جاسوسـی 
پُرکننده‌ یکی از خلأهای رسـانه‌ای و تبلیغاتی 

ما اسـت. مـا بـه جنـگ روایـت هـا در پیکارهای 
جهانـی توجـه لازم را نکرده‌ایـم و دشـمنان و 
بدخواهان ما از غفلـت ما بهره برده و بسـیاری 
از حـوادث را وارونـه نشـان داده‌اند.بایـد از 
نویسـنده‌ ایـن کتـاب و تلاش ارزشـمندش 
قدردانـی شـود بـه خاطـر اقـدام هشـیارانه‌اش 
در ایـن عرصـه‌ مهـم. نثـر کتـاب روان و رسـا و 
تحقیـق و تحلیل‌هـای آن منطقـی و صادقانـه و 

قانع‌کننـده اسـت.
ـ نام انتخاب شـده برای کتاب عالی اسـت/مهر 

ماه ۱۴۰۳«
درخور اشـاره اسـت که »ایسـتگاه خیابان روزوِلت« 

روایتی مسـتند از تسـخیر سـفارت آمریکا در تهران 

بـه قلـم محمـد محبوبـی اسـت کـه در ۶۰۸ صفحه 

توسـط مؤسسـه مطالعات و پژوهش‌های سیاسـی 

به چاپ رسـیده اسـت.

رفیق گل‌آقا؛ شاعری با زبانِ شسته‌رُفته
به‌مناسبت سالروز درگذشت عمران صلاحی، شاعر و طنزپرداز برجسته معاصر از زندگی، آشنایی‌اش با کیومرث صابری و ویژگی‌های اشعارش نوشته‌ایم

 الهه آرانیان- هجده‌سال از درگذشت شاعر طناز و نازک‌طبع معاصر، عمران صلاحی 
می‌گذرد؛ شاعری که خودش را این‌طور معرفی می‌کرد: »نامم عمران است و فامیلم 
صلاحی. نام کوچکم را عمویــم، مراد انتخاب کرده اســت؛ از قرآن و ســوره آل‌عمران. 
ترک‌ها به مــن می‌گوینــد عیمــران و فارس‌ها گاهی بــا کســره و اکثراً با ضمــه صدایم 
می‌کنند. ناشران و مترجمان گاهی گیج می‌مانند که نامم را به لاتین با E بنویسند یا با 
O. هرکس هرطوری دوست دارد بنویسد و بخواند«. اگرچه عمران صلاحی بیشتر به 
واسطه رفاقت و همکاری‌اش با کیومرث صابری)گل‌آقا( به‌عنوان یک طنزپرداز شناخته 
می‌شــود، اما نباید شــعرهای او با مضامین اجتماعی و عاشــقانه و نیز پژوهش‌های 
ادبــی‌اش را از یاد بــرد. »طنــزآوران امــروز ایــران«، »قطــاری در مه«، »حــالا حکایت 
ماست«، »ایستگاه بین راه«، »آی نسیم سحری«، »گریه در آب« و »طنز سعدی در 
گلستان و بوستان« ازجمله کتاب‌های عمران صلاحی است. در آستانه 11 آبان، سالروز 

درگذشت این شاعر معاصر به مرور نکاتی از زندگی و آثار او پرداخته‌ایم.

کاردانیِ مترجمی انگلیسی و استخدام در 
رادیو و تلویزیون

قدیمی‌ترین متن و نوشته‌ عمران صلاحی متعلق 

به سال 1337 است؛ زمانی که او 12 سال داشت، 

ماجرای غم‌انگیز از دنیا رفتــن خواهر کوچکش، 

پروین را نوشــته بــود. عمــران در 15ســالگی به 

همــراه خانواده از تبریــز به تهران و محلــه جوادیه 

رفت. او در دانشگاه تهران در مقطع کاردانی رشته 

مترجمی زبان انگلیسی درس خواند و بعد با همین 

مدرک در بخش اداری ســازمان رادیو و تلویزیون 

اســتخدام شــد. به گفته عمران صلاحی در زندگی 

نامه خودنوشتش به نام »ســوء پیشینه«، دبیر فاضل 

ادبیات فارسی در دبیرستان به نام سید عبدالعظیم 

فیاض، مشوق او در شعر و شاعری بوده‌ است. اولین 

شــعر عمران صلاحی در پاییز سال 1340 در مجله 

اطلاعات کودکان به چاپ رســید. شــعری در قالب 

مثنوی که این‌طور آغاز می‌شد: »باد پاییزی بریزد برگ 

گل/ بلبلان آزرده‌اند از مرگ گل«.

روزنامه توفیق، واسطه آشنایی صلاحی با 
گل‌آقا

سال 1345، سال آشنایی عمران صلاحی با بزرگان 

ادبیات و طنز بود. در این ســال اولین شعر طنز او در 

مجله توفیق منتشر شد؛ شعری که پای عمران 

را به تحریریه روزنامه توفیق بــاز کرد. او 

درباره این تجربه جدید می‌نویســد: 

»ســال ۴۵ در زندگــی هنــری من 

نقطه عطفی بود. سرودن شعر نو به 

فارسی و ترکی، همکاری با توفیق 

و آشنایی با پرویز شــاپور. در توفیق با 

خیلی‌ها آشــنا شــدم: مرتضی فرجیان، 

ناصر اجتهادی، کیومرث صابــری،  محمد حاجی 

حســینی، محمــد خرمشــاهی، غلامعلــی لقایی، 

ابوتراب جلی، ابوالقاسم حالت، منوچهر احترامی 

و...«. از همــان ســال 1345 که عمــران صلاحی 

در روزنامــه توفیق بــا کیومرث صابری آشــنا شــد، 

رفاقتشــان پا گرفت و تا آخر عمرِ گل‌آقا ادامه یافت. 

صلاحی درباره همکاری‌اش با کیومرث صابری در 

مجله گل‌آقا این‌طور گفته ‌است: »وقتی مجله گل‌آقا 

تاسیس شد من به دلیل مشــغله زیاد و علل دیگر از 

آغاز نتوانســتم با آن‌ها همکاری کنــم، ولی صابری 

با کمک فرجیان که سردبیر گل‌آقا بود و از دوستان 

توفیقی ما بود و ســال‌های ســال با هــم کار کردیم، 

توانست خیلی از بچه‌های توفیق را جذب گل‌آقا کند 

و همان ســنت طنز توفیق را ادامه دهد. از سال ۷۵ 

که من بازنشسته شدم، معمارزاده به جای فرجیان 

ســردبیر گل‌آقا شــد و من هم در گل‌آقا مستقر 

شدم و با آن‌ها همکاری کردم، اما چون 

بیشتر به ماهنامه گل‌آقا علاقه داشتم 

در آن‌جا می‌نوشــتم و بــا هفته‌نامه 

کار نمی‌کردم. از من درخواســت 

کردنــد در هفته‌نامــه گل‌آقا همان 

چیزهایی را که در توفیق می‌نوشتم، 

بنویسم. من به آن‌ها گفتم که در آن زمان 

20-19 سال داشتم، ولی حالا بالای ۵۰ هستم و 

به آن صورت نمی‌توانم بنویسم. در نتیجه این شد که 

در ماهنامه فعالیت کردم«.

عاشقانه‌های ساده، اما پرمعنای عمران
از خلاقیــت عمــران صلاحــی در طنزپــردازی و 

طبع‌آزمایی او در قالب‌های متنوع طنز که بگذریم، 

می‌رسیم به اشعار اجتماعی و عاشقانه او. صلاحی 

در اشــعار غیرطنز خود هــم با زبانــی ســاده و روان 

بــا مخاطب ارتبــاط برقــرار می‌کند. ساده‌نویســی 

از ویژگی‌های شــعر اوســت. اگر بخواهیــم عمران 

صلاحــی را در دو کفــه تــرازوی »معنــا« و »زبــان« 

بسنجیم، کفه معنا سنگین‌تر است. بخش عمده‌ای 

از اشــعار عمــران صلاحــی را عاشــقانه‌های او در 

برمی‌گیرد؛ این عاشــقانه‌ها از قالب‌های کلاسیک 

مانند غزل و رباعی گرفته تا ترانــه و بعدها نیمایی و 

سپید هم جریان دارد. عشق در شعرهای صلاحی، 

مختص به آثار دوران جوانی نیست و با توجه به این‌که 

تاریخ سرایش اشــعار را زیر هر شــعر ثبت کرده، این 

نکته قابل تایید اســت. صلاحی در عاشقانه‌هایش 

-همان‌طور که شیوه نوشتن اوست- به زبانی ساده 

می‌نویسد و این ســادگی را در اشــکال و قالب‌های 

گوناگون در شعرش نشان می‌دهد؛ یعنی او با وجود 

زبان شســته رفتــه‌ای که دارد، همیشــه بــه معنای 

شــعرش توجه دارد. به دو نمونه از اشــعار عاشــقانه 

عمــران صلاحــی توجه کنیــد: »مهربانــی پرتقالی 

شــیرین بــود/ کــه بــوی عشــق مــی‌داد/ در بــرگ 

دســت‌هایت«، »درخت را به نام برگ/ بهــار را به نام 

گل/ ســتاره را به نام نــور/ کوه را به نام ســنگ/ دل 

شکفته مرا به نام عشق/ عشــق را به نام درد/ مرا به 

نام کوچکم صدا بزن«.

 منابع:

*»ســوء پیشــینه«، زندگینامه خودنوشــت عمران 

صلاحی

*مقالــه پژوهشــی »تحلیلــی بــر ساده‌نویســی در 

عاشــقانه‌های عمران صالحــی«، فصلنامه علمی-

تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی

 انقلابی بزرگ تر 
از انقلاب اول

در مراسم رونمایی این کتاب ،حسین محمدی 

از معاونــان دفتر مقــام معظم رهبری بــا بیان 

خاطراتی از تســخیر لانه جاسوســی به روایت 

شــنیده نشــده‌ای از پیــام امــام خمینــی)ره( 

بــه دانشــجویان انقلابــی تســخیرکننده لانه 

جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ 

اشــاره کرد و گفت: حدود ساعت 12:45 بود 

که آقای محسن میردامادی را دیدم که ایشان 

محور بچه های پلی تکنیک در شورای مرکزی 

بود. آقــای میردامــادی به من گفــت :»همین 

الان حاج سید احمد آقا تماس گرفت و درباره 

افرادی که لانه جاسوسی را تسخیر کرده اند، 

پرسید و ما به ایشان اطمینان دادیم که این افراد 

در مسیر و خط انقلاب هستند«. امام خمینی 

)ره( وقتی مطمئن شدند، این پیغام را دادند که 

»به این افراد بگویید خوب جایی را گرفتید آن 

جا را محکم نگه دارید«.وی افزود:» ما درابتدا 

یک برنامه سه روزه داشتیم که آن جا را تسخیر 

کنیــم و اســناد را بعد از جمــع آوری بــه بیرون 

انتقال دهیم ،سپس به راه دادن شاه اعتراض 

کنیم ، بگوییم اموال باید برگردد واین مطالبه 

امام خمینی )ره( را مبنی بر این که هر چه فریاد 

دارید بر سر آمریکا بزنید،اجرایی کنیم. اما این 

برنامه ســه روزه  را امام خمینی)ره( به انقلاب 

دوم تبدیــل کردند که ایــن انقــاب ،انقلابی 

بزرگ تر از انقلاب اول بود.«

خبر مرتبط�

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای به تازگی پس از مطالعه‌ 

کتاب »ایســتگاه خیابان روزوِلت« کــه روایتی از 

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا با استفاده از اسناد به 

دست آمده از سفارت است، تقریظی نگاشته‌اند.

رســانه KHAMENEI.IR بــه همین مناســبت 

گفت‌وگویــی تفصیلی با آقــای محمد محبوبی، 

نویســنده کتــاب »ایســتگاه خیابــان روزوِلت«، 

داشــته اســت. آقای محبوبی که از تاریخ‌نگاران 

جوان اســت، نبود یک »روایت ایرانی« از تسخیر 

لانه جاسوســی آمریکا پــس ۴۵ ســال را یکی از 

انگیزه‌های اصلی نگارش این کتاب می‌داند.در 

ادامه بخشی از این مصاحبه را می خوانیم.

 به عنوان سوال اول، می‌خواستم از شما 
بپرسم که چرا سراغ نوشتن موضوع 

تسخیر لانه جاسوسی رفتید؟ چه 
دغدغه‌ای باعث شد این سوژه را انتخاب 
کنید و از نظر شما، اهمیت آن چیست؟ 

در این باره کمی برای ما توضیح دهید.
موضــوع تســخیر ســفارت آمریــکا در تهــران در 

سال ۵۸ یکی از مسائلی است که منابع فارسی 

مربوط بــه آن بســیار محدود اســت. چــه منابع 

دســت اول و چه منابــع دســت دوم کــه درواقع 

فرآوری منابع دست اول و تحلیل آن‌ها را شامل 

می‌شود. منابع دســت اول معمولًا شامل اسناد 

مراکز، خاطرات اشخاص دخیل در واقعه، مانند 

خاطرات گروگان‌ها، مقامات آمریکایی و مقامات 

کشــورهای دیگر اســت که در این ماجرا درگیر 

بودند. همچنین یادداشت‌های روزانه‌ افراد که 

منتشــر شــده‌اند نیز به عنوان منابع دســت اول 

محسوب می‌شوند.

 بیــش از ۹۵ درصد ایــن منابع، 

در  مــا  و  هســتند  آمریکایــی 

تولیــد منابع دســت اول بســیار 

ضعیف‌تر هســتیم. بــرای مثال، 

از ۶۶ گروگان، بیــش از ۳۰ نفر 

کتاب خاطــرات خــود را از زمان 

آزادی )ســال ۵۹ به بعد( منتشر 

کرده‌اند اما از حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ 

دانشــجوی پیــرو خــط امامی که 

طرف دیگر واقعــه بودند، تاکنون 

بیش از سه کتاب خاطرات منتشر 

نشــده اســت. این نشــان‌دهنده‌ یک عدم تــوازن و 

معادله‌ نابرابری در تولید منابع است. در مورد اسناد 

آزاد شده نیز، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و کشورهای 

غربی معمولًا اســناد خود را در زمان‌های مختلف 

آزاد می‌کننــد، در حالی که در ایــران این وضعیت 

وجود ندارد و اسناد آزاد شده‌ ما عمدتاً شامل اسناد 

آمریکایی )مانند اسناد لانه‌ جاسوسی( است که در 

چندین جلد منتشر شده‌اند. در کتاب‌های تحلیلی 

که از اوایل دهه‌ ۶۰ انتشارشان شروع شد، بیشتر 

از زاویه‌ دید آمریکایی‌ها به موضوع نگریســته شده 

اســت. این ضعف باعث شــده که تســخیر سفارت 

آمریکا در ســال ۵۸ به عنوان یک موضوع متمایز و 

نیازمند بررسی بیشتر مطرح شود. به عبارت دیگر، 

این واقعه یکی از مناطق محروم تاریخ‌نگاری ایران 

به شمار می‌آید که به آن پرداخته نشده است. علاوه 

بر این، رهبــر انقلاب در ســخنرانی‌های متعدد به 

این موضوع اشاره کرده‌اند و لحن عتاب‌آمیز ایشان 

نشان‌دهنده‌ ضرورت درک این مسئله توسط مراکز 

اسنادی و پژوهشی کشور است. با این حال، شاهد 

تغییر خاصــی در این زمینه نیســتیم. این دو عامل 

در کنار هم موجب شــده که این موضوع به نظر من 

یک موضوع ضروری و قابل پژوهش باشــد و نیاز به 

نگارش یک کتاب مستند و پژوهشی که »زاویه‌ دید 

ایرانی«، جامعه‌ ایران و حتی دولت موقت و شورای 

انقلاب را به تصویر بکشد، احساس شود.

در مورد علت نام‌گذاری کتاب »ایستگاه 
خیابان روزولِت« هم برایمان توضیح 

می‌دهید؟
»ایســتگاه خیابان روزوِلــت« در واقع یــک ایهام به 

کار رفته در آن اســت. وجه 

اول این ایهام این است که 

ایســتگاه خیابــان روزوِلت 

که منظور ما از آن ســفارت 

مســتحضر  آمریکاســت. 

هستید که پیش از پیروزی 

انقلاب، خیابان مفتح فعلی 

کــه ضلع شــرقی ســفارت 

آمریــکا می‌شــود، خیابان 

روزوِلــت بــوده. ایســتگاه 

خیابــان روزوِلــت در واقع 

یکــی از کارکردهــای این 

ســاختمان، یعنی عمارت مرکزی سفارت آمریکا، 

به عنوان یک ایســتگاه اطلاعاتی بوده که اسناد به 

خوبی این را به تصویر می‌کشد. وجه دوم این است 

که مسئله‌ روابط ایران و آمریکا یک موضوع منجمد 

شده در تاریخ نیست. این یک مسئله‌ای نیست که ما 

از آن عبور کرده‌ایم و تمام شده باشد، بلکه 

یک مسئله‌ جاری است. همین الان 

هم روابط ایران و آمریکا به نوعی به 

تسخیر سفارت آمریکا برمی‌گردد. 

در این جا، وجه دوم ایهام این است 

که مسئله‌ تســخیر ســفارت آمریکا 

موضوعی اســت که رجال سیاســی یا 

فعالان حوزه‌ سیاسی و پژوهشگران این حوزه 

نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنارش عبور کنند. باید حتماً 

تعیین تکلیف بکنند و موضع خودشان را مشخص 

کنند. در واقع، در ســفارت آمریکا باید یک توقفی 

داشته باشــند و موضع خود را روشن کنند، چراکه 

این یک مسئله‌ دنباله‌دار است که مسائل جاری ما 

را هم درگیر خودش کرده است.

یکی از چیزهایی که راجع به تسخیر 
می‌گویند، این است که خب همه‌ 

سفارتخانه‌ها جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند، 
همه‌ سفارتخانه‌ها ایستگاه اطلاعاتی 

دارند. چرا سفارت آمریکا، چرا مثلاً سفارت 
شوروی نه؟ چرا اصلاً ۵۸، چرا سفارت 

آمریکا موضوعیت پیدا کرد؟ تفاوت سفارت 
آمریکا با سفارت‌های دیگر چه بود؟ چرا 

آن جا را بچه‌ها رفتند، گرفتند و مگر صرف 
جمع‌آوری اطلاعات کار بقیه‌ سفارت‌ها 
نیست؟ سفارت آمریکا چه کار خاصی 

انجام می‌داد؟          
این سؤال خوبی است چون یک شبهه‌ زنده است. 

ببینید، یکی از چیزهایی که ما در روایت آمریکایی‌ها 

یا روایت دولت آمریکا از این واقعه داریم، این است که 

تسخیر سفارت در واکنش به جمع‌آوری اطلاعات 

بود، یعنی در آن زمان، برخی از دانشجویان پیرو خط 

امام به نقل از دولت موقت هم این را در خاطراتشان 

می‌گفتند. دولت موقت می‌گفت که شــما اطلاع 

ندارید وگرنه این کاری که در ســفارت آمریکا دارد 

صورت می‌گیرد، یک اتفاق مرسوم است؛ حتی ما، 

یعنی ایران هم در کشورهای مختلف جهان همین 

کار را می‌کند؛ یعنی جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌ 

مأموریت خودش. اما آن چیزی که ما تلاش کردیم 

در کتاب نشان بدهیم و اســناد هم به خوبی این را 

نشان می‌دهد، این است که سفارت آمریکا در تهران 

اکتفا نمی‌کــرد به جمــع‌آوری اطلاعــات در حوزه‌ 

مأموریت،بلکه بسیار فراتر از آن، یعنی در 

واقع کارکرد اصلــی‌اش عملیات در 

حوزه‌ مأموریت بود؛ یعنی مداخله 

در امــور داخلــی ایــران از طریــق 

سفارتخانه. ما در بخش‌های قبل 

از تسخیر این را توضیح دادیم که به 

چه شــیوه‌ای بوده، حتی با تزریق پول 

و ســرمایه‌ زیاد، دلارهای زیادی در گروه‌های 

سیاسی این اتفاق صورت می‌گرفت. تمایز سفارت 

آمریکا در این مقطع با سفارتخانه‌ کشورهای دیگر 

و حتی سفارت ایران در کشورهای دیگر این است 

که صرفــاً جمــع‌آوری اطلاعــات نمی‌کــرد، بلکه 

عملیات انجــام مــی‌داد و مداخله در امــور داخلی 

می‌کــرد. ایــن کار از نظر همه‌ قوانیــن بین‌المللی 

مردود است و تعبیری که جامعه‌ ایران آن زمان درباره‌ 

لانه‌ جاسوســی گذاشــت، ناظر به همین قســمت 

قضیه باید ترجمه شود.

 آیا درباره مداخله و توطئه سفارت آمریکا 
سندی در ذهنتان هست که در کتاب هم 

آمده باشد و بشود به آن اشاره کرد؟
یکی از اسنادی که این مسئله یا این عملیات در حوزه‌ 

مأموریت سفارت آمریکا را به خوبی توضیح می‌دهد، 

سندی است که به نظر من شــاید یکی از مهم‌ترین 

اسنادی باشــد که دانشجوها منتشــر کردند. این 

ســند به تاریخ ۷ آبــان ۵۸، یعنی تقریبــاً یک هفته 

قبل از تسخیر سفارت آمریکا، نوشــته شده است. 

رئیس ایستگاه سی‌آی‌ای در تهران، آقای تام آهرن، 

گزارشی می‌نویســد که گزارش عملکرد سه‌ماهه‌ 

مجموعه‌ خــودش به رئیس ســازمان ســی‌آی‌ای، 

آقای استنسفیلد ترنر است. این گزارش خیلی مهم 

است و ابعاد مختلف فعالیت‌های عملیاتی ایستگاه 

ســی‌آی‌ای در تهــران را توضیــح می‌دهــد، یعنی 

فعالیت‌های مختلف، از جمله فعالیت‌هایی که روی 

گروه‌های سیاسی و ائتلاف‌سازی انجام می‌دادند، 

برای روی کار آوردن یک دولت همسو و تزریق پول 

برای این کار، یعنی ســرمایه‌های کلانی برای این 

کار مصرف می‌کردند. در کنار آن، فعالیت‌هایی که 

در کردســتان انجام می‌دادند و زمینه‌سازی برای 

سازمان دهی و آرایش دادن به نظامیان برای یک 

عملیاتی که در آن مقطع زمانی، سند نگاشته شده، 

هنوز آمادگی وجود نداشــت و به یکی دو ماه آینده 

موکول می‌شــود. ما تعبیر کودتا داریم؛ یعنی فهم 

ما از این عملیات، عملیات کودتاست. همه‌ این‌ها 

یک مجموعه اتفاقاتی اســت که خارج از مأموریت 

رســمی نمایندگی‌های سیاســی در دول خارجی 

انجام می‌شود.

 

 
 گفت‌وگوی پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با نویسنده کتاب »ایستگاه خیابان روزولت«

خلق اثری فاخر در منطقه محروم تاریخ نگاری


